
ëëمغالطه ترکیب مفصل
ایــن خطا کــه همــان مغالطــه ترکیب 
مفصل اســت، ناشــی از این امر اســت که 
غیرتألیفــی  به‌صــورت  جملــه  دو  گاهــی 
جملــه  دو  آن  اگــر  امــا  هســتند،  صــادق 
به‌صورت ترکیبــی و تألیفی در یک جمله 
بیان شــوند، جمله حاصــل کاذب خواهد 
بــود، به‌طور نمونه اگر به جای آقای رنانی 
باشــیم و بخواهیــم مقدمــات اســتدلالی 
خطــای ترکیب را مورد اشــاره قرار دهیم، 
خواهیم گفت؛ در کشــور ما، نظام سیاسی 
هم »جمهوری« اســت و هم »اســامی«؛ 
در صــورت اســامی بــودن بحــران‌زا و در 
غیربحــران‌زا  بــودن  جمهــوری  صــورت 
اســت. بنابراین، درباره این نظام سیاسی 
به‌صــورت غیرتألیفــی می‌تــوان گفــت که 
هــم می‌تــوان  و  اســت  اســامی  هــم  آن 
گفت غیربحران‌زا اســت، یعنی اگر به‌طور 
درســتی  ســخن  کنیــم  حکــم  جداگانــه 
گفته‌ایــم و ایــن دو حکــم را در یک جمله 
جمــع کنیــم و بگوییــم آن نظام سیاســی 
اســامی و غیربحران‌زا اســت، یــا بگوییم 
آن نظام سیاسی ترکیب شده از جمهوری 
مــا  اســت، ســخن  ‌اســامی غیربحــران‌زا 

مغالطه‌آمیز خواهد بود.
یــک نکتــه کــه در همیــن ابتــدا ذهــن 
را بــه پرسشــگری وا مــی‌دارد ایــن اســت 
کــه آیــا حکــم رنانــی بــه مطلق هــر مدل 
برمی‌گــردد،  اســامی  جمهــوری  نظــام 
یعنــی الا و لابــد هــر مصــداق جمهــوری 
‌اســامی صــرف نظــر از تجربــه حکومت، 
به‌صورت پیشینی، خطایی است ترکیبی و 
ناکارآمدی و بحــران تولید می‌کند یا فقط 
در برخــی مصادیــق و به‌صورت پســینی، 
بویــژه در مصداق ایــران، خطایی ترکیبی 

است؟
تمــام  امــروز  »مــن  می‌گویــد:  وی 
بحران‌هــای موجــود کشــورمان را حاصل 
کــه  همیــن »خطــای ترکیــب« می‌دانــم 
ارکان  تمــام  در  کنــون  تــا  زمــان  آن  از 
نظــام تصمیم‌گیــری جمهــوری ‌اســامی 
نقطــه  دارد.  جریــان  عمیقــی  به‌صــورت 
نظــام  در  ترکیــب  خطــای  رســوخ  آغــاز 
تدبیر پــس از انقلاب، همین تصور امکان 
ترکیــب موفــق »جمهوری« و »اســامی« 
اســت که در قانون‌اساســی منعکس شده 
اســت.« از ایــن پاره‌گفتار چنیــن برمی‌آید 
کــه رنانی مطلقاً دلیل وقــوع هر بحران را 
تصــور ترکیب جمهوری ‌اســامی می‌داند 
و چنانچــه دســت از این ترکیب برداشــته 
و تکلیــف »سیاســت« را از »دیــن« جــدا 
کنیم، یعنی در قانون‌اساسی این تغییر را 
اعمــال کنیم، به ســیاق همین حکم کلی 
هیچ بحرانی نباید از این »تقسیم« برآید. 
طبیعی است آقای رنانی نمی‌تواند چنین 
تضمینــی بدهــد، چــرا کــه در مطلق یک 
نظــام جمهــوری مبتنی‌بــر آرای عمومی 
بدون قید اسلامی چنین خطایی محتمل 
بحــث  نیــز  علوم‌سیاســی  »در  اســت: 
»تناقض رأی« که در انتخابات وجود دارد 
یکی از موارد خطای ترکیب اســت، یعنی 
در رأی‌گیــری برای یک موضــوع اگر همه 
رأی‌دهنــدگان عاقــل باشــند و صمیمانــه 
هم رأی بدهند، باز هیچ تضمینی نیســت 
که نتیجــه رأی‌گیری به‌ نفــع همه جامعه 
باشــد، چون اگر افراد واقعاً هم بر اســاس 
ترجیحــات و اولویت‌هــای خــود رأی داده 
باشــند، هیچ تضمینی نیست که تصمیم 
انتخابــات، منافــع عمومــی و  از  برآمــده 

جمعی آنان را تأمین کند.«
ëëخطای تقسیم و تحلیل

با این حساب معلوم می‌شود، احتمالًا 
به‌صــورت تصادفی یک خطــای تحلیلی 
رخ داده و نمی‌تــوان از یــک حکــم مطلق 
کلــی نتیجه گرفت هــر مصداق جمهوری 

‌اســامی و از جمله ایران، به‌دلیل خطای 
ترکیــب، بحران‌زا و ناکارآمد اســت. شــاید 
از  ناشــی  را  تحلیلــی  اشــتباه  ایــن  بتــوان 
»خطای تقســیم« یــا »مغالطه تقســیم« 
دانســت. بر این اســاس ما زمانی مرتکب 
مغالطه تقســیم می‌شویم که مشخصه‌ها 
و ویژگی‌هــای یــک مجموعــه یــا گــروه را 
بــدون هیــچ ملاحظه‌ای به تــک‌ تک اجزا 
گــروه نســبت  یــا  افــراد آن مجموعــه  یــا 
دهیــم و بــر ایــن اســاس قضــاوت کنیم و 
تصمیــم بگیریــم. بنابرایــن اگــر بگوییــم 
هــر مصــداق جمهــوری ‌اســامی حاصل 
خطای ترکیبی است و این خطای ترکیبی 
به هــر روی بحران‌زا اســت، مرتکب خطا 
یــا مغالطه تقســیم شــده‌ایم؛ خطایی که 
رنانــی در ویدیــوی چند روز پیــش تر خود 
مرتکب آن شــده بود و در یادداشــت ذکر 
شــده به نوعی ضمن توجیــه آن، از مردم 
پــوزش می‌طلبــد: »مســأله در مــورد فقرا 

هــم بــه ‌همیــن ترتیــب اســت. بنابرایــن 
گفتــن ایــن جمله از ســوی من کــه »وقتی 
جامعــه از نخبــگان تخلیه می‌شــود، فقرا 
در بزنگاه‌های تاریخی دســت به شــورش 
و ویرانــی می‌زننــد« دارای هیــچ اهانتــی 
بــه فقرا نیســت. یک تحلیل اســت درباره 
نتیجــه کنــش جمعــی و اعتراضــی فقــرا. 
در اینجا شــورش و تخریــب، صفتی برای 
»هویت جمعی« یا »کنش جمعی« فقرا 
اســت،نه صفتی برای شــخص فــرد فقیر 
و... البته وقتی تحلیل در فضای احساسی 
بیان می‌شود شــاید رنگ قضاوت به خود 
بگیــرد کــه در مــورد ســخنان مــن چنیــن 
برداشــتی شــده اســت و اکنون من پوزش 
عمیــق خــود را بــه تک‌ تــک ایرانیانــی که 
احتمالًا چنین احســاس اهانتی از سخنان 

من داشته‌اند، تقدیم می‌کنم.«
ëëتعمیم ناقص اما حکم مطلق

امــا حالت دیگری کــه آن حکم مطلق 
می‌تواند صادق باشــد این است که ریشه 
در یــک اســتقرای تــام داشــته باشــد، بــه 
ایــن معنا که آقــای رنانی همــه حوادث و 
بحران‌های 40 ساله بعد از انقلاب‌اسلامی 
را بررســی کــرده و بــه ایــن نتیجه رســیده 
باشــد، ریشــه همه این بحران‌ها ناشــی از 
خطای ترکیب جمهوری ‌اســامی اســت. 
بــه بیان بهتر هــر بحران چــه داخلی، چه 
خارجــی، ناشــی از همین خطا اســت. اگر 
در ایــن بررســی حتــی یــک مــورد وجــود 
ایــن خطــای  از  کــه ناشــی  باشــد  داشــته 
ترکیب نباشد، پس استقرای ما »استقرای 
تــام« نخواهــد بود و آن حکــم کلی نقض 

خواهد شــد، به‌عنــوان مثال در مســأله‌ای 
چــون پاندمــی کرونــا نیــز بایــد بگوییــم، 
ریشــه این بحــران هــم از خطــای ترکیبی 
جمهــوری ‌اســامی حــادث شــده اســت.  
بنابرایــن اگــر ایــن خطــای ترکیبــی وجود 
نمی‌داشــت احتمــالًا همه‌گیــری کرونایی 
هم در کشــور رخ نمی‌داد! جنگ تحمیلی 
نیــز نمونــه‌ای دیگــر اســت که احتمــالًا بر 
اســاس اســتقرای تام باید ناشی از خطای 
ترکیبی جمهوری ‌اســامی باشــد. روشــن 
اســت نــه ریشــه بحــران کرونا و نــه جنگ 
جمهــوری  ترکیبــی  خطــای  از  تحمیلــی 
اسلامی ناشــی نمی‌شود. پس احتمالًا آن 
حکم کلی از ریشــه‌یابی برخی بحران‌های 
موجود ناشی می‌شــود و آقای دکتر رنانی 
با اســتقرایی ناقص به تعمیمی از جزء به 
کل رســیده باشــد. بنا براین اگــر آن حکم 
کلــی نقــض شــود، احتمــالًا بایــد برخــی 
بحران‌ها وجود داشــته باشد که جمهوری 
‌اســامی از حــل یــا تبدیل آن بــه فرصت 

سربلند بیرون آمده‌ است.
با این توضیحات به نظر می‌رسد آقای 
دکتــر رنانــی بر اســاس یک حکــم مطلق 
پیشــینی غلط، در مــورد تجربه جمهوری 
اســامی قضــاوت و برای توجیــه قضاوت 
خویــش اقدام به انتخاب گزینشــی برخی 
رویدادهــا و آســیب‌ها کرده باشــد و شــاید 
همین رویداد بی‌آبی‌ زاینده رود و مســائل 
ایــن  در  بی‌تأثیــر  آن،  حــول  پیش‌آمــده 
تعمیــم جزء بــه کل نبوده باشــد. نکته‌ای 
که عجیب‌تر اســت تعمیم ایــن بی‌دقتی 

به مثال‌های پرمناقشــه‌ای چون سیاســت 
خودکفایــی کشــاورزی، امنیــت و دســتگاه 

فکری حوزه علمیه است.
ëëناچاره‌اندیشی رنانی

امــا در خصوص تنهــا راه‌ حلی که ارائه 
شــده، نیز بحث و نقد بســیار است. ایشان 
می‌گویــد چون جمهــوری ‌اســامی نوعی 
خطای ترکیبی است: »ممکن است برای 
یک فرد شــدنی باشــد که همزمــان دنیا و 
آخرت خود را آباد کند، اما در ســطح یک 
ملت و با فرمان حکومتی، شــدنی نیست 
کــه همزمــان هــر دو حــوزه دنیــا و آخرت 
بــا هــم آباد شــوند، لاجــرم یکی یــا هر دو 

آسیب می‌بینند.«
راه‌ حل ایشــان چنین اســت: »جامعه 
دینــی خــودش بایــد دینــی باشــد. یعنی 
وقتــی تک‌ تک مردم یک جامعه از درون 
و به‌صــورت قلبــی دینــدار باشــند جامعه 
دینــی وجــود خواهد داشــت. وقتی شــما 
بخواهیــد بــه زور قانــون و پلیــس، دین را 
مســتقر کنید، اولین آسیب‌بیننده آن خود 

دین خواهد بود.«
رنانی از این چاره‌اندیشی در مثال‌های 
بعــدی به‌دلیل ضعف مبادی اســتدلالی 
عبور کــرده و تنها به صورت‌بندی مســأله 
در قــاب و قالــب همــان مغالطــه خطای 
ترکیــب مفصــل اکتفــا می‌کنــد، به‌عنوان 
مثــال در خصــوص سیاســت خودکفایــی 
اســت  »ممکــن  می‌گویــد:  کشــاورزی 
خودکفایــی یــک فــرد یا یــک خانــواده به 
قدرتمنــد‌ شــدن و اســتقلال آن خانــواده 
بینجامــد امــا خودکفایــی در ســطح ملی 

در یادداشــتی  رنانــی، اقتصــاددان، بــه تازگــی  محســن 
مفصل، جمهوری ‌اســامی را »خطایی ترکیبی« دانســته 
و مدعی اســت همین خطا دلیل اصلی وقوع بحران‌های 
آن  پایــدار  حــل  از  حکمرانــی  نظــام  ناتوانــی  و  متعــدد 
اســت. در این یادداشــت قصد داریم با تحلیل مقدمات 
اســتدلالی محســن رنانی در رســیدن به چنیــن حکمی، 
اثبات کنیم که ایشان ناخواسته گرفتار »مغالطه تقسیم« 
شده و به‌ دلیل عدم توجه به استلزامات این حکم، مرتکب خطاهای منطقی متعدد 
در طرح مســأله و راه‌ حل شــده اســت. براین اســاس ابتدا خطایی را که رنانی به آن 

اشاره کرده است مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

im
ag

eb
an

k
http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 شنبه 13 آذر 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7789

قصه معرفتی که گم شد
نقدی بر یادداشت اخیر دکتر محسن رنانی

گاه
م ن

نی

ëë بــه نظر می‌رســد آقای دکتــر رنانی بر اســاس یک حکم مطلق پیشــینی
ناموجه، در مورد تجربه جمهوری اســامی قضاوت و برای توجیه قضاوت 
خویش اقدام به انتخاب گزینشــی برخی رویدادها و آســیب‌ها کرده باشد 
و شــاید همین رویــداد بی‌آبی‌ زاینــده رود و مســائل پیش‌آمده حــول آن، 
بی‌تأثیر در این تعمیم جزء به کل نبوده باشــد. نکته‌ای که عجیب‌تر است 
تعمیم این بی‌دقتی به مثال‌های پرمناقشــه‌ای چون سیاست خودکفایی 

کشاورزی، امنیت و دستگاه فکری حوزه علمیه است

ëë احتمــالًا به‌صورت تصادفی یک خطای تحلیلــی رخ داده و نمی‌توان
از یک حکــم مطلق کلی نتیجــه گرفت هر مصداق جمهوری ‌اســامی 
و از جملــه ایــران، به‌دلیل خطای ترکیــب، بحران‌زا و ناکارآمد اســت. 
شــاید بتوان این اشتباه تحلیلی را ناشی از »خطای تقسیم« یا »مغالطه 
تقســیم« دانســت. بر این اســاس مــا زمانــی مرتکب مغالطه تقســیم 
می‌شــویم که مشــخصه‌ها و ویژگی‌های یــک مجموعه یا گــروه را بدون 
هیــچ ملاحظه‌ای به تک‌ تک اجــزا یا افراد آن مجموعه یا گروه نســبت 

دهیم و بر این اساس قضاوت کنیم و تصمیم بگیریم

ملــت  آن  طبیعــی  منابــع  تخریــب  بــه 
می‌انجامد که نتیجــه آن در ایران نابودی 

ذخایر زیرزمینی آب کشور بوده است.«
اگــر بخواهیــم راه‌  بــه همــان ترتیــب 
کــه در مثــال قبلــی آمــد  را  رنانــی  حــل 
شبیه‌ســازی کنیم باید بگوییم؛ کشــاورزی 
باید خودش »خودبســا« باشد، یعنی اگر 
تمــام کشــاورزان در یک کشــور به‌صورت 
کننــد،  محصــول  تولیــد  خودجــوش، 
خودکفایــی در کشــاورزی اتفــاق خواهــد 
افتاد! ناگفته روشــن است در این صورت 
اساســاً مفهوم »خودکفایی« معنای خود 
را ازدســت داده و کشــور به‌دلیــل انتخاب 

تصادفی و خودجوش کشاورزان در تولید 
محصــول، در کالاهــای زیــادی اســتقلال 

غذایی خود را از دست خواهد داد.
یــا در مــورد امنیــت نیــز بــا اســتدلالی 
مشــابه بیان داشته اســت: »یک خانواده 
کــه در محیطــی ناامــن زندگــی می‌کنــد، 
ممکــن اســت بتوانــد بــرای امنیــت خود 
تمــام دیوارهــا و پنجره‌ها را نرده بکشــد، 
دوربیــن امنیتی بگــذارد، قفل‌ها و درها را 
ایمــن کند، شیشــه‌ها را دودی کند، ســگِ 
مراقــب نگهداری کنــد و حتی افــرادی را 
بــرای حفاظــت و نگهبانــی از خانه‌شــان 
اســتخدام کنــد و همچنــان یــک خانواده 

مرفــه باقــی بمانــد؛ امــا اگــر یــک ملــت 
بخواهــد همــه امنیت خــود را از طریق به 
کارگیــری تعــداد زیــادی از جوانانــش در 
تجهیــزات  ســاخت  و  نظامــی  نیروهــای 
نظامــی پیشــرفته و اول‌شــدن در قــدرت 
تأمیــن  نظامــی در میــان همســایگانش 
کنــد قطعاً بــه ملتی فقیــر و ناامن تبدیل 
رنانــی  احتمالــی  حــل  راه‌  می‌شــود.« 
چنیــن اســت: »امنیت مردم باید دســت 
خودشــان باشــد. وقتــی تــک‌ تــک مردم 
از درون پــی بــه اهمیــت امنیــت ببرنــد، 
کشــور امن خواهد شــد و نیازی بــه هزینه 
اضافــه هــر خانــواده و هزینــه در قــدرت 

واحتمــالًا  داشــت.   نخواهیــم  نظامــی 
از فقــر نجــات خواهــد  اینگونــه جامعــه 
یافــت.«!! نیاز به گفتن نیســت که در این 
صــورت بــه جــای تعمیــم حــس امنیت 
ایرانــی،  خانواده‌هــای  تک‌ تــک  دل  در 
حــس ناامنــی در تک‌ تک مــردم جاری و 
ساری خواهد شــد و ترس همگانی چه از 
داخــل و چــه از خــارج، جایگزیــن امنیت‌ 
اجتماعی خواهد شد، ضمن اینکه با این 
جنس امنیت چگونه می‌توان تهدیدهای 
بالفعل امنیتی و نظامی علیه کشــور را که 
همگی دارای ماشین عظیم جنگی تا بن 

دندان مسلح هستند  زدود؟

دکتر محسن رنانی، استاد تمام اقتصاد دانشــگاه اصفهان، از جمله استادانی است 
که اغلب اظهارنظرهایش با حواشی و واکنش‌های زیادی در فضای فکری و فرهنگی 
مواجه بوده اســت. یکی از متأخرترین و البته پرســر و صداترین این اظهارنظرها، به 
سخنرانی او تحت عنوان »چرا مهاجرت نمی‌کنم؟« و سپس یادداشتی در تکمیل و 

توضیح این سخنرانی با تیتر »جمهوری خطای ترکیب« برمی‌گردد.
***

 ماجــرا چنیــن بــود که رنانی، در ســخنانی برخــط در یکی از شــبکه‌های اجتماعی 
از ایــن گفــت که »چــرا مهاجــرت نمی‌کند« تا کســانی را که قصد مهاجــرت دارند 
نســبت به دشواری‌ها و آســیب‌های احتمالی مهاجرت تذکر دهد. او معتقد است 
مهاجــرت بــرای اکثریــت مفید فایــده نیســت و هزینه‌هایــش بیشــتر از فایده‌اش 
اســت. امــروز وظیفه ما نــه فرار، بلکــه ماندن برای نجــات »گوهر تمدنــی ایران« 
اســت. به‌دنبال مهاجرت گســترده نخبــگان، جامعه ایرانی بتدریج ســرمایه‌های 
نمادیــن خــود را از دســت خواهد داد و این امر باعث می‌شــود تــا جامعه قابلیت‌ 
ایجــاد تعادل و تفاهم و گفت‌وگو بین بخش‌های مختلف خود را از دســت بدهد. 
رنانــی از این وضعیت تحت عنوان »بی‌لنگر شــدن« و فاقــد تعادل بودن جامعه 
یــاد می‌کنــد و بر این امــر تأکید می‌گــذارد که در ایــن وضعیت ما با »اســتهلاک و 

فرسودگی تمدنی« مواجه می‌شویم.
امــا رنانــی در پایــان ســخنرانی‌اش، گریزی هم به آســیب‌های مهاجــرت نخبگان 
می‌زند: »وقتی جامعه‌ای از نخبگان تخلیه شود و فقیر هم باشد، سطح عقلانیت‌ 
آن ‌جامعــه پاییــن می‌آیــد، براحتــی شــورش و تخریــب و نابود می‌کنــد. با خروج 
نخبگان، جامعه ژله‌ای می‌شــود در دســت جمعیتی فقیر و جاهل و درنهایت به 

ویرانی می‌انجامد!!«
این گفته رنانی از ســوی بســیاری، اهانت به قشــر فرودســت جامعه‌ تعبیر شــد و 
بازتــاب ایــن ســخنان، رنانی را به نوشــتن یادداشــت »جمهوری خطــای ترکیب« 
برای عذرخواهی از ملت ایران ترغیب کرد: »کاملًا می‌پذیرم که در یک سخنرانی 
عمومــی که شــنوندگان آن طیف متنوعی را دربر می‌گیرند بایــد واژگان را با دقت 
بیشــتری بــه کار می‌بــردم و از این بابــت از همه پــوزش می‌خواهم.« امــا او دلیل 
اساســی برای این تعبیر و تفســیر اشتباه از سخنانش را به »خطای ترکیب« نسبت 
می‌دهــد و ایــن خطــا را یکــی از »فراگیرتریــن خطاهــای فکری در جامعــه ایران« 

عنوان می‌کند.
وی در توضیح »خطای ترکیب« می‌نویسد: »خطای ترکیب یکی از خطاهایی 
اســت کــه در اســتدلال منطقــی رخ می‌دهــد. مثــال مرســوم آن در اقتصــاد، 
»معمای خِسّت« است. وقتی یک نفر در ابتدای سال تصمیم بگیرد تا پایان 
سال کمتر از سال قبل خرج کند، در پایان سال او ثروتمندتر از پارسال خواهد 
بــود. ولی اگر همه مردم یــک جامعه در ابتدای یک ســال تصمیم بگیرند تا 
پایــان ســال کمتر از ســال قبل خرج کنند در پایان ســال آن جامعــه فقیرتر از 

پارسال خواهد بود.«
رنانــی بــه تاریخچــه ایــن بحث هم اشــاره می‌کنــد: »در علــوم سیاســی نیز بحث 
»تناقــض رأی« کــه در انتخابــات وجــود دارد یکی از مــوارد خطای ترکیب اســت. 
 )Kenneth Arrow( این موضوع را هفتاد ســال پیــش اقتصاددانی به‌نام کنث اَرو
به‌صورت ریاضی اثبات کرده است. یعنی در رأی‌گیری برای یک موضوع اگر همه 
رأی‌دهندگان عاقل باشــند و صمیمانه هم رأی بدهند، باز هیچ تضمینی نیســت 
که نتیجه رأی‌گیری به‌نفع همه جامعه باشــد. چون اگر افراد واقعاً هم بر اســاس 
ترجیحات و اولویت‌های خود رأی داده باشــند، هیچ تضمینی نیســت که تصمیم 

برآمده از انتخابات، منافع عمومی و جمعی آنان را تأمین کند.«
در واقــع او معتقــد اســت کــه هویت‌هــای جمعی، موجــودی متفــاوت از تک‌تک 
هویت‌های فردی یا افرادی است که آنها را ساخته‌اند. چرا که هویت‌های جمعی 
معمــولًا رفتارهــای خاص خود را دارنــد که از رفتار تک‌تک اعضای‌شــان متفاوت 
است. بنابراین قضاوت در مورد هویت جمعی را نباید به هویت فردی حمل کرد.

رنانــی تأکید می‌کند: »مســأله در مورد فقــرا هم به همین ترتیب اســت. بنابراین 
گفتن این جمله از ســوی من که وقتی جامعه از نخبگان تخلیه می‌شــود، فقرا در 
بزنگاه‌های تاریخی دست به شورش و ویرانی می‌زنند، دارای هیچ اهانتی به فقرا 
نیســت. یــک تحلیل اســت درباره نتیجــه کنش جمعــی اعتراضی فقــرا. در اینجا 
شورش و تخریب، صفتی برای »هویت جمعی« یا »کنش جمعی« فقرا است نه 

صفتی برای شخص فرد فقیر.«
امــا آنچــه که باعث شــد این یادداشــت توضیحی رنانی بــاز مورد نقدهای بســیار 
قــرار گیــرد این بــود که او کوشــید تــا جمهوری ‌اســامی را نیــز »خطایــی ترکیب« 
معرفــی کنــد!! و همیــن خطا را دلیــل اصلی وقــوع بحران‌های متعــدد و ناتوانی 
نظام حکمرانی از حل پایدار آن بداند »ممکن اســت برای من به‌عنوان یک فرد، 
اخلاقی و عقلانی و ستوده باشد که اجازه ندهم فرزندم با یک معتاد ازدواج کند، 
ولی اگر من قانونگذار باشم و قانونی بنویسم که ازدواج با معتادان را ممنوع کند، 
تصمیمــی غیراخلاقــی و غیرعقلانی و خســارت‌بار برای جامعه گرفتــه‌ام. درباره 
بســیاری از دســتورهای فقهی )که احکام فردی و در حوزه وظایف فردی هســتند( 
نیز چنین است. اینجاست که می‌گوییم »جمهوری اسلامی« نوعی خطای ترکیب 

است.«
اما چکیده ســخنان او این اســت که حاصل مجموعه سیاست‌های از نوع »خطای 
ترکیب« موجب شــده تا اکنون ایران در موقعیت مناســب خود قرار نگیرد. یعنی 
گرچه از نظر قدرت نظامی، خود را به رتبه دهم دنیا رســانده اســت اما در عوض 
از نظــر قــدرت اقتصادی رتبــه ۲۳، از نظر درآمد ســرانه )رفاه( رتبــه ۱۰۳ و از نظر 
تمام دیگر شــاخص‌های توســعه، رتبه‌هایی بین ۶۰ تا ۱۸۴ را در دنیا کســب کرده 
است. این دستاورد، نتیجه‌ همان سیاست‌های خطای ترکیبی است که در سه دهه 
اجرا شده است. بر این اساس، او مدعی است که نظام حکمرانی ما بیش از آنکه 

»جمهوری« یا »اسلامی« باشد، یک »نظام خطای ترکیب« است.
ایــن اظهارنظرهــا، واکنــش و نقدهای بســیاری را در میان اهالی اندیشــه به‌دنبال 
داشــت چنانکــه برخــی از ایــن نقدها در صفحه شــخصی دکتــر رنانی هــم با این 
توضیح منتشر شده است: »به این امید که در این گفت‌وگوهای اخلاقی و عقلانی، 

دریچه‌های تازه‌‌ای از حقیقت بر ما گشوده شود.«
البتــه »صفحه اندیشــه ایــران« هم این بحــث را بازنگه‌می‌دارد تا نظــر موافقان و 
منتقدان بیشــتری را به مخاطبانش بازتاب دهد؛ چرا که بر این باوریم »اندیشــه« 

از رهگذر مباحثات فکری بارور می‌شود.

»بزرگترین خطای فکری در جامعه ایران« از دیدگاه دکتر محسن رنانی

ثنا مقدم

جعفر علیانی
دانشجوی دکتری 

علوم‌ سیاسی


